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پیـاده روی سـخت در پیاده روهای ناهموار○●�
 سـال ها زندگـی در ایـن کوچـه باعـث شـده اسـت محمـد 

دوآتیشـه تغییـرات و مشـکلات 
مسـیر را از نزدیک دنبال کند. او 
می گویـد آنچـه امـروز بیـش از 
همـه بـه چشـم می آیـد، پسـتی وبلندی معبر 
و پیاده روهایـی اسـت کـه بـرای برخـی 
شـهروندان، به ویـژه سـالمندان، عبـور از 

خیابان را دشـوار کرده است.
او کـه سـابقه ۲۲سـال سـکونت در ایـن معبر 
را دارد، دربـاره وضعیـت نامناسـب پیـاده رو 
می گویـد: تـا دلتـان بخواهـد ایـن کوچـه 
پستی وبلندی دارد و متأسفانه شهروندان، 

به خصـوص افـراد سـالخورده، نمی تواننـد به راحتـی از این مسـیر عبور 
کـی اسـت و موزاییـک نـدارد. کننـد. پیـاده رو هـم در بخش هایـی خا

در حالی کـه بـه فروشـگاه های حاشـیه خیابـان اشـاره می کنـد، ادامـه 
می دهد: همان طورکه می بینید، شهروندان هر روز برای خرید مایحتاج 
زندگی شـان بـه فروشـگاه های ایـن مسـیر مراجعـه می کنند و بـه همین 

دلیـل تـردد در ایـن محـدوده زیـاد اسـت. عـرض پیـاده رو بـه حدود سـه 
متـر می رسـد، امـا جـای سـالم و مناسـبی بـرای رفت وآمد وجـود ندارد.

احتمـال خطـر تصادف برای عابران○●�
او خاطـره ای از همیـن وضعیـت تعریـف می کنـد: چنـدی قبـل مـادری 
را دیـدم کـه به دلیـل خرابـی پیـاده رو، مجبـور شـد کالسـکه فرزنـدش 
ج کنـد و وارد آسـفالت شـود. کمـی آن طرف تـر،  را از مسـیر پیـاده رو خـار
متأسـفانه آینـه یکـی از خودروهـای عبـوری بـه آرنـج این خانـم برخورد 

کـرد و  دسـتش آسـیب جـدی دیـد.
دوآتیشـه ادامه می دهد: این مشـکل بیشـتر از پنج سال است که وجود 
دارد. شهرداری برای نظارت بر ساخت وسازها خیلی زود اقدام می کند، 
امـا وقتـی قـرار اسـت خدماتـی بـه شـهروندان ارائـه شـود، کار زمان بـر 

می شـود یـا اصلا توجهـی به ایـن موضوع نمی شـود.

پیاده روهای دکوری و بدون اسـتفاده○●�
علـی قربانـی، یکـی از فعـالان فرهنگـی محلـه، دربـاره وضعیـت خیابـان 
۹ می گویـد ایـن معبـر به دلیـل قرارگرفتـن در مسـیر  شـهیدچراغچی
ارتباطـی دوسـوی صدمتـری، نقـش مهمـی در رفت وآمـد اهالـی دارد. 
بـه گفتـه او، در انتهـای ایـن خیابان و روی کال، یک پل عابـر پیاده قرار 
گرفتـه اسـت و همیـن موضـوع باعـث شـده شـهروندان دو طـرف بـرای 

تـردد از چراغچـی۹ اسـتفاده کننـد.
او ادامه می دهد: یکی از مشکلات مهم این خیابان، وضعیت نامناسب 
پیاده روهاسـت. در ایـن مسـیر چنـد جانبـاز و شـهروند دارای معلولیـت 
کـر اسـتفاده  حرکتـی زندگـی می کننـد کـه بـرای رفت وآمـد از ویلچـر یـا وا
می کننـد. خرابی و ناهمواری پیاده روها برای این افراد مشـکلی جدی 
است و عبورومرورشان را با دشواری همراه 

کرده است.
قربانی به بخش دیگری از خیابان اشـاره 
می کند و می گوید: همان طورکه می بینید، 
در سمت چپ خیابان،  ساختمانی متعلق 
بـه سـازمان آب وجـود دارد کـه بخـش 
کـی اسـت.  قابل توجهـی از پیـاده رو آن خا
ایـن قسـمت به دلیل وضعیت نامناسـب، 
کمتر مورد استفاده شهروندان قرار می گیرد 
و به محلی برای تجمع معتادان و ریختن 
زبالـه و ایجـاد آلودگـی تبدیـل شـده اسـت. 
گر این مسـیر آسـفالت یا موزاییک شـود، می تواند دوباره به یک مسـیر  ا

مناسـب برای تردد اهالی تبدیل شـود.
شـهرآرامحله بـرای پاسـخ مسـئول ایـن هفتـه بـه سـراغ معـاون فنـی و 
اجرایـی شـهرداری منطقـه 3 خواهـد رفـت و نتیجـه ایـن پیگیـری در 

هفته هـای پیـش رو منتشـر خواهـد شـد.

شهر خبر

محمدرضا فیضی|پایگاه بسیج شهید محمود سالاری در محله دروی، 3

بـرای مـادران و دختـران محلـه، کلاس هـای آموزشـی خانـواده و مهارت هـای 
گاهـی خانواده هـا و کمـک بـه  زندگـی برگـزار کـرد. ایـن دوره بـا هـدف افزایـش آ

آن هـا بـرای مواجهـه بهتـر بـا مسـائل مختلـف زندگـی شـکل گرفـت.در ایـن کلاس هـا 
موضوعاتـی ماننـد مهارت هـای ارتباطـی، شـناخت و انتخـاب همسـر، آمادگی هـای 
لازم پیـش از ازدواج، مدیریـت روابـط خانوادگی و شـیوه درسـت گفت وگـو در خانواده 
مـورد توجـه قرار گرفت.برگزاری این دوره ها فرصتی اسـت تا مـادران و دختران محله  
دربـاره دغدغه هـای خانوادگـی و موضوعاتـی کـه در مسـیر ازدواج و زندگـی مشـترک 

بـا آن روبـه رو می شـوند، گفت وگـو کننـد و از نـکات آموزشـی بهـره ببرنـد.

مهر، با شاخه های سبزتر می رسد

اداره فضای سـبز شـهرداری منطقه ما ۸هزار و ۵۵۸اصله سرشـاخه خشـک از فضای سبز را 
حـذف و جمـع آوری کـرد. همچنیـن ۸۹ اصله درخـت خشـک و خطرآفرین حـذف و نواقص 
۱3۸دسـتگاه مبلمـان پارکـی و ۱۸۷مـورد تجهیـزات روشـنایی برطرف شـد. ایـن اقدامات در 

آسـتانه بازگشـایی مدارس انجام گرفت.

تلاش شهرداری برای حذف جوندگان مزاحم

مـاه پیـش، بیـش از هـزار و 3۵۰مـورد طعمه گـذاری بـرای کنتـرل جونـدگان مـوذی در معابر، 
ح در کانون هـای تجمـع  جوی هـا، کانال هـا و فضاهـای سـبز منطقـه3 انجـام شـد. ایـن طـر
موش هـا همچـون اطـراف سـیلوی گنـدم، راه آهـن و... بـا هـدف حفـظ بهداشـت و آرامـش 

محیـط شـهری اجرا شـد.

آماده برای روزهای پرهیاهوی مدرسه

ح «لبخنـد مهـر» از ۱۷ تـا ۲3 شـهریورماه در مـدارس و محـدوده پیرامونـی آن ها اجرا شـد.  طـر
ح، ۵هـزارو ۲۰۰مترمربـع از مـدارس شست وشـو و ۱3۰هـزار و ۵۰۰مترمربـع از اراضـی  در ایـن طـر
ک و نخاله جمـع آوری و هزار  ک سـازی شـد. همچنیـن پانزده تـن خـا بایـر اطـراف مدارس پا
ک سـازی و حذف شـد. و ۴۹مترمربـع تبلیغـات غیرمجـاز از مسـیرهای منتهـی به مدارس پا

 گزارشی از پیاده روهای فرسوده خیابانی پرتردد
در محله بهمن که عبور را برای شهروندان دشوار کرده است

ناهمواری 
 چراغچی۹
زیر پای شهروندان

محمدرضـا فیضـی| خیابـان شـهید چراغچـی۹ 

در محلـه بهمـن را کـه قـدم می زنیـد، شـاید در 
نـگاه اول یـک معبـر معمولـی در میـان خانه هـا و 
مغازه های محله به نظر برسـد؛ اما کمی که دقت 
کنیـد، ردپای سـال ها بی توجهـی را می توان روی 
پیاده روهایـش دیـد: موزاییک هـای شکسـته، 
کـی، ریشـه درختانـی کـه از زمیـن  بخش هـای خا
سر درآورده اند و ناهمواری هایی که عبور را برای 

بعضـی شـهروندان دشـوار کـرده اسـت.
این خیابان راه ارتباطی دوسوی صدمتری است 
و روزانه شهروندان بسیاری برای خرید و انجام 
کارهـای روزمـره از آن عبـور می کننـد. درمیـان این 
رفت وآمـد، سـالمندان، مـادران همـراه کالسـکه 
و شـهروندان دارای معلولیـت نیـز سـهمی از ایـن 
مسـیر دارنـد؛ شـهروندانی کـه بـرای عبـور ایمـن، 
بیـش از دیگـران بـه یـک پیـاده رو مناسـب و قابل 

اسـتفاده نیاز دارند.

هم قدم
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 کلاس های مهارت زندگی ویژه مادران و دختران 
در محله دروی برگزار شد

از انتخاب همسر تا ساختن یک خانواده موفق

 تـا دلتـان بخواهـد ایـن 
د  ر کوچـه پسـتی وبلندی دا
نه شـهروندان،  و متأسـفا
به خصوص افراد سـالخورده، 
نمی تواننـد به راحتـی از این 

مسـیر عبـور کننـد
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زمستان سخت در کمالی5○●�
حـدود صدمتـر از کوچه را طی می کنیم. یکـی از بانوان محله 
را می بینیـم کـه شـلنگ آب را بـه دسـت گرفتـه اسـت و جلـو در 
خانـه اش را می شـوید. گفت وگـو بـا او خیلـی زود بـه  معضلـی  
می رسد که برای اهالی این کوچه قدیمی تر از وضعیت فعلی 
گو». معصومه حق دادی  ح «ا جوی است؛ نبود شبکه فاضلاب یا همان طر
کـه حـدود پانزده سـال اسـت در ایـن کوچـه زندگی می کنـد، از اجرانشـدن 
گـو در کوچه شـان گلایـه دارد و می گویـد: کوچه هـای اطـراف خانه  ح ا طـر
گـو دارنـد، اما در ایـن کوچه هنـوز اجرا نشـده اسـت. پیگیری هم  مـا همـه ا
کرده ایم، اما پاسخ قانع کننده ای نگرفته ایم. گفته اند تا پایان سال۱۴۰۶ 
قرار اسـت اجرا شـود، ولی امیدی به وعده های مسـئولان نداریم که این 

اتفاق بیفتد.
 نگرانـی اهالـی فقـط بـه روزهـای گـرم سـال و خیس بـودن آسـفالت 
کنان کوچه تجربه هرسـاله روزهای سـرد را هم  محدود نمی شـود. سـا
پیـش چشـم دارنـد؛ روزهایـی کـه همیـن آب، وقتـی دمـای هـوا پاییـن 
می آیـد، می توانـد سـطح معبـر را لغزنـده کنـد. حـق دادی دراین بـاره 
می گویـد: هـر سـال کـه هـوا سـرد می شـود، اینجـا مشـکل سـرخوردگی 
داریـم. وقتـی خودروهـا از داخـل ایـن جـوی عبـور می کننـد، آب بـه 
اطـراف پاشـیده می شـود و روی آسـفالت می مانـد. بعـد کـه هـوا سـرد 
می شـود، یـخ می زنـد و بـرای دانش آمـوزان، کـودکان، مـادران و حتـی 

خودروهـا و موتورسـیکلت ها خطـر ایجـاد می کنـد.

کنند○●� حداقل جوی را اصلاح 
هنوز صحبت های حق دادی تمام نشده که رسول محمدی، یکی دیگر 
از همسـایه ها، بـا شـنیدن حرف هـای مـا خـودش را بـه جمـع می رسـاند و 
رشته کلام را به دست می گیرد. او از وضعیتی می گوید که به گفته خودش، 
آن قـدر تکـرار شـده که دیگر برای اهالی عادی شـده اسـت؛ «مـا که به این 
مشـکل عـادت کرده ایـم و چـاره ای نداریم. انگار درست شـدنی نیسـت. 

ای کاش شـهرداری همین جویی را که از وسـط کوچه رد شده است، مثل 
کوچـه هم جـوار به یک سـمت معبر  منتقل می کرد تا شـاهد پخش شـدن 

آب های فاضلاب خانگی در سـطح  آسفالت  نباشیم.»
محمـدی کوچک بـودن خانه هـای ایـن کوچـه را یکـی از دلایـل هدایـت 
آب فاضـلاب بـه بیرون از منـازل می داند و می گوید: همسـایه ها چاره ای 
ندارنـد کـه آب را بـه بیـرون هدایـت کننـد. حیـاط و منـازل بعضـی از آن هـا 
خیلـی کوچـک اسـت و متـراژ بعضی ها بـه پنجاه  متـر هم نمی رسـد. برای 

همیـن مجبورنـد فاضـلاب خانگی را بـه بیـرون از خانه هدایـت کنند.

گلایه از جمع  نشدن زباله ها○●�
صحبت هـای محمـدی امـا فقط بـه وضعیت جـوی و فاضـلاب محدود 
کبانی اشـاره  نمی شـود. او از وضعیـت نظافت کوچه هم گلایه دارد و به پا

می کنـد که هـر روز در این محـدوده فعالیت دارد.
کبـان دارد و هـر روز اینجـا را نظافـت  او در ادامـه می گویـد: ایـن کوچـه پا
می کند، اما زباله هایی را که جارو می زند، در گوشه وکنار کوچه دپو می کند 
گر چنددقیقه اینجا بایستید،  و آن ها را به مکان دیگری منتقل نمی کند. ا
خ خودروها و موتورسیکلت ها  خواهید دید که زباله های سرجارو زیر چر

می رود و دوباره زباله ها در سـطح کوچه پخش می شود.

چشم انتظار اجرای وعده های عمرانی○●�
شـهرآرامحله مشـکل اهالـی کوچه شـهیدکمالی را  به زودی از شـرکت آب 
گـو در  گـر ا و فاضـلاب و نیـز اداره عمـران و حمـل  ونقـل پیگیـری می کنـد. ا
ایـن کوچـه اجـرا شـود بخش زیادی از مشـکلات زیسـت محیطـی آن هم 

رفع خواهد شـد.
در بخـش رفـت وروب نیـز بـا مجیـد عبـدی، کارشـناس اداره خدمـات 
کبانان  شـهری، موضـوع را در میان گذاشـتیم کـه در پی آن، تعـدادی از پا
ک سـازی  بـه کوچـه شـهیدکمالی اعـزام شـدند و عملیات رفـت وروب و پا

کوچـه به صـورت اساسـی انجـام شـد.

محمدرضـا فیضـی| هفتـه گذشـته، گـروه جهـادی حضـرت زینـب)س( پایـگاه 

خیـزران در مسـجدحضرت جوادالائمـه)ع( بـا تأمیـن بخشـی از جهیزیـه یـک زوج 
روشـندل، قدمـی بـرای آغـاز شـیرین زندگـی مشـترک آن هـا برداشـت. ایـن گـروه 

جهـادی بخشـی از لـوازم موردنیـاز ایـن زوج  محلـه گلشـور  را شـامل لـوازم پلاسـتیکی 
و برخـی وسـایل آشـپزخانه تهیـه و اهـدا کـرد. ارزش ایـن کمک هـا بیـش از ۲۰۰میلیـون 

ریـال بـرآورد می شـود.

شهر خبر

4
به استقبال  دانش آموزان منطقه 

پویش «لبخند مهر» با هدف آماده سازی مدارس و معابر پیرامونی برای آغاز سال تحصیلی 
جدیـد در منطقـه ۴ درحـال اجراسـت. هـرس درختـان، کاشـت گل، رنگ آمیـزی و نقاشـی 
دیـواری، خط کشـی معابر، نصب تابلوهـای ترافیکی و احداث سـرعت کاه ازجمله اقدامات 

ایـن پویش اسـت تـا دانش آموزان، سـال تحصیلی را در فضایـی ایمن و شـاداب آغاز کنند.

گفت وگو برای روشن ترشدن مسیر اراضی خطیب

جلسـه بررسـی وضعیـت اراضـی خطیـب با حضـور مدیران ارشـد شـهرداری مشـهد، شـهردار 
منطقه۴ و نمایندگان مردمی برگزار شد. در این نشست، روند مطالعات طرح، درخواست های 
کنان و مسـائل مربـوط بـه خرده مالکیـن مـورد بررسـی قـرار گرفت. مدیـران شـهری نیز بر  سـا

کید کردند. ارائـه راهکارهای عملی برای تسـریع در تعیین تکلیف ایـن محدوده تأ

سامان دهی ساخت وسازها در پنجتن ۵۵

در ادامه نظارت بر ساخت وسازهای شهری، رأی کمیسیون ماده۱۰۰ در خیابان پنجتن۵۵ 
منطقه۴ اجرا شد. این عملیات با حضور عوامل اجرایی شهرداری و مجریان قانون انجام 
گرفت و حکم صادرشده درباره یک تخلف ساختمانی به اجرا درآمد. شهرداری منطقه۴ بر 
کید کرد. تداوم نظارت ها و ضرورت دریافت مجوزهای قانونی پیش از هرگونه ساخت وساز تأ

 اهالی محله پنجتن از  رها شدن فاضلاب خانگی 
در میانه یک معبر گلایه دارند

گو  جای خالی ا
در کمالی ۵

۵ در  لـی محمدرضـا فیضـی| کوچـه شـهید کما

۵۵ را کـه وارد شـوید، چنـد  خیابـان پنجتـن
قـدم بیشـتر طـول نمی کشـد تـا بـا صحنـه ای  
و شـوید؛  وبـه ر بهداشـتی ر غیرمعمـول و غیر
جـوی قاشـقی کم عـرض کـه درسـت از میانـه 
کوچـه عبـور کـرده و آب هـای فاضـلاب خانگـی 
را بـا خـود می بـرد. کوچـه حـدود یـک کیلومتـر 
طـول دارد و هرچـه جلوتـر می رویـم، حجم آب 
داخـل جوی بیشـتر  می شـود؛ در بخش هایی 
ه   مـد ن آ و د بیـر ز مسـیر خـو ه و ا د لا ز ب بـا  آ

سـطح آسـفالت را خیس کرده  است.

هم قدم

4

گروه جهادی حضرت زینب)س( پایگاه خیزران، بخشی از جهیزیه زوج 
روشندل محله گلشور را تأمین کرد

سهیم شدن در آغاز یک زندگی شیرین

کبان به کوچه شهیدکمالی5 برای رفت و روب اساسی اعزام 7 پا
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بانوی محله شهید�ربانی از تجربه ۲۰ساله اش
 در بازآفرینی دورریزها در دنیای هنرمی گوید

ه�ر د��اره دیدن
�ا چاش�ی خ��ی�
گـر بـه شـما بگوینـد چیزهایی کـه هـر روز، بـدون لحظـه ای درنـ�، راهـی سـطل زبالـه می کنیم، سـکینه تاجـی| ا

گـر بدانیـد، چیزهایـی  کنشـی خواهیـد داشـت؟ ا می تواننـد مـاده اولیـه خلـ� یـک ا�ـر هنـری باشـند، چـه وا
�، کلاهـک خرمـا و حتـی پوسـت میوه هـا  م�ـل تفالـه چـای، پوسـت تخمـه، هسـته میوه هـا، پوسـت تخم مـر
� بـزرگ در یـک تابلـو هنـری باشـند، بـاور  و بـرگ درختـان، می تواننـد تکه هایـی کوچـک از یـک نقـش و طـر
می کنیـد؟ کافـی اسـت قبـل از آنکـه همـه ایـن چیزهـا را بـه نـام زبالـه از جلـو چشـم هایمان دور کنیـم، بـا اندکی 
مکـ� نگاهـی دوبـاره بـه آن هـا بیندازیـم. کاری کـه زهـره فریمانـی سال هاسـت مشـغول انجـام آن اسـت و 
بـه دورریزهـای معمولـی یـک خانـه و آشـ�زخانه نـه بـه چشـم زبالـه کـه بـا نگاهـی خریدارانـه توجـه می کنـد. بـا 

ایـن اعتقـاد کـه آنچـه همـه زبالـه و پسـماند می نامنـد، هنـوز �رفیـت بزرگـی بـرای ادامـه  زندگـی دارد.
مسـیری کـه می توانـد پسـماند را از سـطل زبالـه بـه روی بـوم ببرد و از چیزی کـه قرار بود فراموش شـود، ا�ری 
زیبا و ماندگار بسـازد. این روایت کارمندی پرتلاش و مسـ�ولیت پذیر اسـت که معتقد اسـت پسـماند پایان 

راه نیسـت؛ شـاید درسـت از جایی کـه ما آن را تمام شـده می بینیـم، بتوان برایش زندگـی دیگری آغاز کرد.

گیـر مربـوط می شـود؛«مـا پسـماند شـهرداری مشـهد اسـت. او معتقـد اسـت مدیریـت پسـماند فقـط جمـع آوری و زهـره زرکش فریمانـی بانـوی محلـه شـهیدقربانی و کارشـناس سـازمان مدیریـت  می توانـد وارد چرخـه دیگـری شـود و در قالبـی تـازه دوبـاره ارزش پیـدا کنـد. هنـر یکـی بشـوم می شـود دوبـاره آن را  در راهـی    مصـرف کـرد یـا نـه. گاهـی یـک مـاده دورریختنـی هـر بـار کـه می خواهـم چیـزی را دور بریـزم اول خـوب نگاهـش می کنـم تـا مطمئـن بایـد بدانیـم هـر چیـزی که مصرفـش تمام شـده، الزامـا دورریختنی و بی ارزش نیسـت.دور کـردن زبالـه نیسـت؛ بخشـی از آن بـه  تغییـر یـک نـگاه فرا
. همـه این هـا محـل دپـو یـک نـوع پسـماند اسـت. �روفـی مجـزا بـرای هسـته های کوچـک سـیب و در خانـه فریمانـی، ایـن تغییـر نـگاه را می تـوان در �رف هـای مختلفـی دیـد کـه هرکـدام از همیـن مسیرهاسـت.» �، کلاهـک خرمـا، تفالـه چـای و... گلابـی، پوسـت تخمـه، پوسـت تخم مـر

مواد اولیه خلق یک ا�ر هنری اند. می گوید:
همـه این هـا را بـا حوصلـه جمـع می کنـم 
و بعـد از شسـتن و تمیزکـردن، خشـک و 
آمـاده می شـوند بـرای اسـتفاده. در ایـن 
مسـیر همـه اعضـای خانـواده کمـک کار 
مـن هسـتند؛ به خصوص مـادرم با صبر و 
حوصله پسماندهای تر را برای من آماده 
می کنـد. اتفـاق جالـب و حائـز اهمیتـی 
کـه می افتـد ایـن اسـت کـه در خانـه مـا 
پسـماند  تـر ارزش و اعتبـار خـودش را 
گـر  دارد. مثـلا  در خانواده هـای دیگـر  ا
یک هسـته کوچک سـیب از دستشان 
بیفتد شاید اتفاق خیلی مهمی نباشد.
مـا مـن وقتـی یـک هسـته سـیب یـا  ا
یـک کلاهـک خرمـا از دسـتم بیفتـد تـا 
پیدایـش نکنـم بی خیال نمی شـوم.

 می گوید:
همـه این هـا را بـا حوصلـه جمـع می کنـم 
 خشـک و 
 در ایـن 
مسـیر همـه اعضـای خانـواده کمـک کار 
 به خصوص مـادرم با صبر و 
حوصله پسماندهای تر را برای من آماده 
 اتفـاق جالـب و حائـز اهمیتـی 
کـه می افتـد ایـن اسـت کـه در خانـه مـا 
پسـماند  تـر ارزش و اعتبـار خـودش را 
گـر   مثـلا  در خانواده هـای دیگـر  ا
یک هسـته کوچک سـیب از دستشان 
بیفتد شاید اتفاق خیلی مهمی نباشد.
مـا مـن وقتـی یـک هسـته سـیب یـا  ا
یـک کلاهـک خرمـا از دسـتم بیفتـد تـا 
پیدایـش نکنـم بی خیال نمی شـوم.

جلـو مـی روم و از نزدیـک نگاهـی بـه آ�ـار هنـری زهره خانـم می انـدازم. همـه 

آن هـا از دور شـبیه نقاشـی هسـتند امـا وقتـی از نزدیـک نگاهشـان می کنـی،

ح و رنگ، آن هـم بدون اسـتفاده از ذره ای رنگ  دیـدن آن همـه جزئیـات و طـر

یـا قلم مـو آدم را بـه شـگفتی می انـدازد. جالـب ایـن اسـت که هـر کـدام از تابلوها 

از مـاده اولیـه ای تقریبـا مرتبـط بـا ماهیـت خودشـان درسـت شـده اند. مثـلا 

تابلـو لبخنـد جاودانـه چارلـی چاپلیـن کـه یکـی از سـتاره های سـینمای جهـان 

اسـت، بـا اسـتفاده از پوسـت تخمـه و تابلـو نیوتـن، به خاطـر نقـش سـیب در 

کشـف جاذبـه بـا هسـته های سـیب سـاخته شـده.

اولیـن کار فریمانـی سـاخت پرتـره لئونـاردو داوینچـی بـا اسـتفاده از تفالـه چـای 

کله مورچـه بـود، تابلویـی کـه پـس از نزدیـک بـه ۶سـال، بافـت آن هنـوز سـالم و 

بی عیـب و نقـص مانـده اسـت؛«قصـه ایـن کار از زمـان کرونـا شـروع شـد. وقتـی کـه 

به خاطـر شـرایط دور از کار تـوی خانـه بـودم بـه فکـر انجـام چنیـن کاری افتـادم.

ح را روی یـک مقـوای معمولـی کـه اتفاقـا، آن هم نوعی پسـماند بود، کشـیدم و  طـر

بعـد دانه دانـه تفاله هـای چـای را روی آن چسـباندم. تمـام هزینـه ایـن تابلـو فقط 

یـک چسـب بـود و البتـه یـک سـال زمانـی کـه بـرای سـاخت آن گذاشـتم. چـون 

ح جای گذاری  حتـی بـرای انتخـاب تفالـه وقت صـرف می کـردم و بعـد آن را در طـر
می کـردم و می چسـباندم.

مسـیر جدیدی بـرای زباله ها

  قصه ای که از تفاله چای شـروع شـد

ا�ر هنری 
پرتره ل�وناردو داوین�ی 
با است�اده از ت�اله چای

ا�ر هنری 
چارلی چاپلین با  

است�اده از پوست تخمه

ا�ر هنری
ابوال�اس� فردوسی

با است�اده از برگ درخت
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لا ایده هـای دیگـری هـم فریمانـی از همـان زمـان شـروع کار تصمیـم گرفـت سـراغ مشـاهیر بـرود؛ شـخصیت هایی از کشـورهای مختلـ�  لان هـر سـال یـک تابلـو بـه ایـن مجموعـه اضافـه کـرده و حـا و در حوزه هـای مختلـ�. تـا ا
لا بـه هـدف و آرزویـی بـزرگ در ذهـن دارد؛ سـاخت تصویـر رونالـدو در حـوزه فوتبـال و انتخـاب چهره هایـی از حوزه هـای مختلـ� سـینما، شـعر و هنـر. کاری کـه شـاید تنهـا بـرای تفنـن در عصـر رکـود و رخـوت کرونـا آغـاز شـد حـا

لا به فکر برگزاری یک نمایشگاه انفرادی از این آ�ار است؛ نمایشگاهی که برای برپایی آن باید حداقل بدل شـده اسـت. لا به بعد، این هنر و علاقه با جدیت بیشتری از طرف او پیگیری می شود. اما هدف زهره خانم حا سـی ا�ر آماده داشـته باشـد و از حا
دیگری نیز در کار اسـت؛«در نظر دارم این شـیوه خل� ا�ر با پسـماند تر را به مرحله ای برسـانم که در دانشـگاه ها نیز 
گانـه ایجـاد شـود کـه در آن اسـتفاده از بافت و رنـ� طبیعی به عنـوان یـک رشـته هنـری ارا�ـه شـود. همان طورکـه می دانیـد در هنـر تصویرسـازی و نقاشـی، کلاژ یکـی از راه هـای  ایجـاد ا�ـر هنـری اسـت. آرزویـم ایـن اسـت که رشـته ای جدا

پسـماندها بـه عنوان مواد اولیه اصلی مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.»

جلـو مـی روم و از نزدیـک نگاهـی بـه آ�ـار هنـری زهره خانـم می انـدازم. همـه 

آن هـا از دور شـبیه نقاشـی هسـتند امـا وقتـی از نزدیـک نگاهشـان می کنـی،

ح و رنگ، آن هـم بدون اسـتفاده از ذره ای رنگ  دیـدن آن همـه جزئیـات و طـر

یـا قلم مـو آدم را بـه شـگفتی می انـدازد. جالـب ایـن اسـت که هـر کـدام از تابلوها 

از مـاده اولیـه ای تقریبـا مرتبـط بـا ماهیـت خودشـان درسـت شـده اند. مثـلا 

تابلـو لبخنـد جاودانـه چارلـی چاپلیـن کـه یکـی از سـتاره های سـینمای جهـان 

اسـت، بـا اسـتفاده از پوسـت تخمـه و تابلـو نیوتـن، به خاطـر نقـش سـیب در 

کشـف جاذبـه بـا هسـته های سـیب سـاخته شـده.

اولیـن کار فریمانـی سـاخت پرتـره لئونـاردو داوینچـی بـا اسـتفاده از تفالـه چـای 

کله مورچـه بـود، تابلویـی کـه پـس از نزدیـک بـه ۶سـال، بافـت آن هنـوز سـالم و 

بی عیـب و نقـص مانـده اسـت؛«قصـه ایـن کار از زمـان کرونـا شـروع شـد. وقتـی کـه 

به خاطـر شـرایط دور از کار تـوی خانـه بـودم بـه فکـر انجـام چنیـن کاری افتـادم.

ح را روی یـک مقـوای معمولـی کـه اتفاقـا، آن هم نوعی پسـماند بود، کشـیدم و  طـر

بعـد دانه دانـه تفاله هـای چـای را روی آن چسـباندم. تمـام هزینـه ایـن تابلـو فقط 

یـک چسـب بـود و البتـه یـک سـال زمانـی کـه بـرای سـاخت آن گذاشـتم. چـون 

ح جای گذاری  حتـی بـرای انتخـاب تفالـه وقت صـرف می کـردم و بعـد آن را در طـر
می کـردم و می چسـباندم.

مکـث دوبـاره ای روی تابلـو لبخند جاودانه چارلـی چاپلین می کنم. ا�ـری که به تازگی 

کورا» در یـک نمایشـگاه آ�ـار هنـری مجازی، مشـترک میان  ایـران و ژاپن با عنوان «سـا

بـه نمایـش درآمـده اسـت؛«وقتـی نمایشـگاه آغاز بـه کار کرد و آ�ـار به نمایـش درآمده را 

ک�ـر کارهـا نقاشـی بـا متدهای مختلـف بود. تنهـا کار  متفـاوت،  همیـن تابلو کلاژ  دیـدم، ا

آن هـم بـا اسـتفاده از پسـماند تـر بـود. کاری کـه شـکر خـدا بازخوردهـای بسـیار خوبـی 

دریافـت کـرد و به خصـوص هنرمندانـی از ژاپـن در ایـن رابطـه بـا مـن ارتبـاط گرفتنـد و 

برایشـان بسـیار جذاب بود که چنین ا�ری فقط با اسـتفاده از پوسـت تخمه خلق شـده 

باشـد. وقتـی از مـن خواسـتند بـرای ایـن ا�ـر قیمتـی تعییـن کنـم واقعـا نتوانسـتم چـون 

گرچـه وقـت بسـیار زیـادی بـرای  از نظـر مـن ایـن کار ارزشـی ورای ایـن مسـائل دارد. ا

سـاخت آن هـا صـرف کـرده ام و صبـر و حوصلـه  بسـیاری هـم در زمـان انجـام آن باید به 

ج داد، امـا بایـد بگویـم در تمـام لحظاتـی کـه درحـال سـاخت ایـن تابلوهـا هسـتم، خـر

گذشـت زمـان را حـس نمی کنـم و خسـتگی برایـم بی معناسـت. حتـی سـختی های کار 

برایـم بی اندازه شـیرین اسـت.»

 از فریمانـی می پرسـم آیـا  می شـود هـر زبالـه ای را بـه عنـوان مـواد اولیـه بـه کار بـرد. او در پاسـخ بـه نـوع 

نـگاه آدم هـا شـاره می کنـد؛«ایـن بـرای هـر کسـی متفـاوت اسـت. همه چیـز برمی گـردد بـه خلاقیـت و 

ایـده ذهنـی هـر کـس. شـاید مـن بـا دیـدن یـک پسـماند بتوانـم چیـزی را در ذهنم خلـق کنـم و دیگری 

چیـز دیگـری را. امـا می توانم بگویم که از هر مـاده ای می توان بازآفرینی جـذاب و جدیدی ارائه کرد.»

ح اولیه را زده اسـت، زهره خانـم بـا احتیـاط و �رافـت زیـاد چسـب را روی قسـمت هایی از کاغـذ که طـر

� می کند. می پرسـم، می ریزد و بعد با وسـواس شـروع به انتخاب تکه های خردشـده پوسـت تخم مر

هـدف از خلـق ایـن تابلوهـا در قـدم اول، بحـث زیبایی شناسـی و هنـری آن هاسـت یـا نشـان دادن 

اولویـت اسـتفاده از پسـماند؟

 ایـن هنرمنـد  لبخنـد دلسـوزانه ای می زنـد. چنـد لحظـه به مـواد اولیه ای کـه از هر کدام مقـداری روی 

مقـوای کار خـود ریختـه اسـت، نـگاه می کنـد و بعـد بـا اندکـی ناراحتـی می گوید: مـن دلم برای پسـماند 

می سـوزد، بـرای هـر چیـزی کـه بخواهـد دور ریختـه شـود امـا بـرای پسـماند تـر بیشـتر دلـم می سـوزد.

چـون خیلـی کمتـر دیده شـده و هنـوز آن چنان که بایـد به اهمیت آن پی برده نمی شـود. مواد خشـک 

بازیافت می شوند یا در راه های دیگری به کار گرفته می شوند اما پسماند  تر هنوز به جایگاهی که باید 

دسـت نیافتـه. راحت بخواهـم بگویم؛ از نظر من خیلی مظلوم تر اسـت. من می خواهم نشـان بدهم 

کـه دورریختـن این ها درسـت نیسـت. دورریختـن این ها نادیده گرفتـن هزاران رنگ و نقش اسـت.»

از نقاشی های کودکی تا دنیای پسماند
� التحصیـل رشـته گرافیـک از دانشـگاه اسـت، سرنوشـت او را بـه راهـی آورده کـه علاقـه و موفقیتـش در آن  گرچـه فـار فریمانـی ا
اسـت. خـودش تعریـف می کنـد: از کودکـی بـه نقاشـی و هنـر علاقـه خیلـی زیـادی داشـتم. یـادم هسـت وقتـی کلاس اول بـودم و از 
مـا می خواسـتند سـر کلاس، نقاشـی بکشـیم بـه نقاشـی بچه هـا نـگاه می کـردم و می دیـدم کـه آدم هـا را چقـدر معمولـی می کشـند.
مثـلا آدم هـای تـوی نقاشی شـان دسـت و انگشـت نداشـتند. امـا مـن از همـان ابتـدا بـدون هیـ� آموزشـی بـا جزئیـات تمـام نقاشـی 
می کشـیدم و خیلـی علاقـه داشـتم. ورودم بـه رشـته گرافیـک بـه دلیـل علاقه هنـری ام بود و البتـه که از همـان موقع، به کار سـاخت 
کاردسـتی با انواع دورریز های خشـک مشـغول بودم. همین علاقه باعث شـد که از ابتدای جوانی وارد سـازمان مدیریت پسـماند 

شـوم و به عنـوان مربـی در مـدارس و فرهنگ سـراها بـه آمـوزش کاردسـتی و فعالیت هـای خلاقانـه بـا دورریزهـا مشـغول شـوم.

۲۰سـال برای تغییـر یک نگاه

۲۰سـال فعالیـت در حـوزه کار بـا پسـماندها تجربـه ارزشـمندی بـرای فریمانـی به ارمغـان آورده. علاقـه و فعالیـت او به مرور از یـک و�یفه 
شغلی فراتر رفته و تبدیل به بخشی از شخصیت او برای معنابخشی به پسماند ها شده است؛«در همه این سال های خدمت، کارهای 
زیـادی انجـام دادم. بسـیاری اوقـات بـدون دریافت هزینه و به قول معـروف برای دل خـودم در مدارس و فرهنگ سـراها و هر جایی که 
بشـود بـا کـودکان و نوجوانـان ارتبـاط گرفت، دوره هـای مختلفی برگـزار کردم تا اهمیـت کار و مدیریت پسـماندها را به بچه هـا بفهمانم.

همـه و همـه به خاطـر ا�رگـذاری در تغییـر نـگاه در فرزندانمـان و در نسـل بعـد  بـوده اسـت؛صرفا بـا ایـن هـدف کـه ارزش هر چیـزی را درک 
کننـد و حتـی بـرای چیـزی بـه نـام پسـماند برنامه ای بـرای زندگی بخشـی دوبـاره بیابنـد. ترغیبشـان می کردم که بـا وسـایل دورریختنی 

هنـر و خلاقیتشـان را بـه کار بگیرنـد و برای تشـویق آن ها از کارهایشـان عکس می گرفتم و می فرسـتادم بـرای روزنامه ها.»

سـختی هایی که شـیرین می شـوند

رؤیای اجرای  کلاژ پسماند در دانشگاه

 دلم برای پسـماند تر می سـوزد

در یـک نمایشـگاه آ�ـار هنـری مجازی

بـه نمایـش درآمـده اسـت
دیـدم

آن هـم بـا اسـتفاده از پسـماند تـر بـود

دریافـت کـرد و به خصـوص هنرمندانـی از ژاپـن در ایـن رابطـه بـا مـن ارتبـاط گرفتنـد و 

برایشـان بسـیار جذاب بود که چنین ا�ری فقط با اسـتفاده از پوسـت تخمه خلق شـده 
باشـد

از نظـر مـن ایـن کار ارزشـی ورای ایـن مسـائل دارد

سـاخت آن هـا صـرف کـرده ام و صبـر و حوصلـه  بسـیاری هـم در زمـان انجـام آن باید به 
ج داد خـر

گذشـت زمـان را حـس نمی کنـم و خسـتگی برایـم بی معناسـت

برایـم بی اندازه شـیرین اسـت

ا�ر هنری اسحاق نیوتن
با است�اده از  کلاهک خرما،

ه�ته سیب ، پوست 
� و ت�اله چای تخ� مر
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بازسازی خانه تخریب شده در محله شهید�ربانی، یاری خیران را می �لبد

آرزوهای مدف�ن زیرآوار 
4

راه تجربه

آرزوهای ویران

خانه پنجاه وهشـت متری بی سروسـامانی بود که خشـت هایش 
لا  . نـه حـا ، روی هـم گذاشـته بودنـد نـم قا و مریم خا را حسـین آ
کـه گـذر روزگار بـا طعـم نـداری، شکسته شـان کـرده اسـت؛ بلکـه 
سی سـال پیـش کـه جوان تـر بودنـد و زور بازویـی داشـتند. در 
ایـن سـال ها، مریم  خانـم بـا کار در خانه هـای مـردم و حسـین آقا 
خ زندگـی را بـا هـر زحمتـی کـه بـود  بـا جمع کـردن ضایعـات، چـر
گـر ایـام بـه کام بـود و پولـی برایشـان می مانـد، می چرخاندنـد. ا

ج گوشـه ای از در و دیـوارش می کردنـد تـا شـبیه خانه هـای  خـر
معمولـی شـود یـا کـه ا�ا�یـه ای می خریدنـد تـا چهـار فرزندشـان 
ز  شـتند ا ا یـت د ضا ، ر د چـه بـو . هر گـی کننـد ند ه نسـبی ز فـا ر ر د
تمـام داشته هایشـان و برنامه ریـزی کـرده بودنـد بـرای کاسـتن 

ز نداشته هایشـان. ا
مریم خانم، خسته از یک روز دوندگی بی �مر می  گوید: می خواستیم 
یکـی از تیغه هـای خانـه را برداریـم و حیـاط کوچکمـان را بکنیـم 
مغـازه. یـک مقدار سـیب زمینی و پیاز و گوجـه بیاوریم برای فروش 
کـردن ضایعـات، آواره  تـا شـوهرم بـا ایـن دیسـک کمـر، بـرای پیدا
کوچـه و خیابـان نباشـد. بعـد هـم دسـت پسـرمان را بنـد کنیـم تـوی 

این کار.
مکـث می کنـد و بـا آهـی عمیق اضافه می کند: فردای شـبی کـه تیغه 
را بنّـا خـراب کـرد، یکدفعـه سـقف، روی سـرمان ریخـت و همه چیـز 

خـراب شـد، هم خانـه و هـم آرزوهایمان.

جایی میان امید و ناامیدی

یکشـنبه پیـش، حوالـی ۹ صبـح، سـقف ایـن خانـه دوطبقـه، بـه 
کنـون از تمـام ایـن خانـه، تنهـا یـک  یکبـاره فروریخـت، طـوری کـه ا
چاردیـواری و تلـی از آوار باقـی مانـده اسـت، بـا وسـایلی مدفـون کـه 
تک تکشان با زحمت، خریداری شده بودند. حسین آقا با زانوهایی 
کـه آن هـا را از غصه در بغـل گرفته اسـت، می گوید: صدا آن قـدر بلند 
بـود کـه ابتـدا فکـر کـردم بمـب منفجـر شـده اسـت. دختـرم زهـره،

می خواسـت خواهـرش فاطمه را کـه بیماری ویلسـون دارد، نجات 
بدهـد کـه پایـش گیـر کـرد و هـردو زیـرآوار مانـده بودنـد. همچنیـن 
پسـر و عروسـم کـه طبقـه بـالا بودند. دو تـا دخترهـا را به هـر بدبختی 
بود درآوردیم. پسر و عروسم را نیروهای آتش نشانی نجات دادند 

و اورژانـس آن ها را بـرد بیمارسـتان.
از آن روز تـا حـالا، کار مریم خانـم شـده اسـت رفتـن بـه این اداره و آن 
خیریـه. نتیجـه اش  فقط ، مهر تأیید کلانتری پنجتن و آتش نشـانی 

بـر اصـل حاد�ـه بـوده اسـت فقـط. او نمی دانـد بـا ایـن تأییدیـه مهـر 
و امضاشـده، دیگـر بایـد بـه کجـا بـرود تـا مثـل دو نهـادی کـه دسـت 
رد بـه سـینه اش زدند، پاسـخ منفی دریافـت نکند. دل نگران اسـت 
بـرای سـه قلـم از داروهـای فاطمـه کـه تمـام شـده اند، همین طـور 
بـرای وسـایل زیـرآوار، پاییـزِ در راه و آینـده ای مبهـم کـه تنهـا نقطـه 
روشـن آن، امیـد بـه خـدا و عنایـت امـام هشـتم)ع( اسـت؛ درسـت 
گهـان امـروز کـه بـا چشـم هایی خیـس، ماجرایـش را  مثـل زیـارت نا
تعریـف می کنـد تـا بـرای بـار چنـدم بـه خـودش یـادآوری کنـد کـه آقا 

حواسشـان بـه همـه چیـز هسـت.

دلخوش به زیارت امام رضا(ع)

«۷صبـح، فاطمـه را سـپردم بـه خواهـرش. تـوی ایـن ۲۸سـالی کـه 
مراقبـش هسـتم، فهمیـده ام تشـنج کردن هایش، حسـاب وکتاب 
نـدارد و یکـی دائـم بایـد مراقبـش باشـد. یـک بـار می بینـی چنـد روز 
پشـت سـر هـم، تشـنج بـه سـراغش نمی آیـد، گاهـی هـم می بینی که 

هفـت روز هفتـه، تشـنج می گیـرد.» مریم خانـم این هـا را در حالـی 
می گویـد کـه بـا تـکان دادن گوشـه چارقـد، تـلاش می کنـد هوای دم 

کـرده ایـن اتـاقِ بـدون پنکـه را از خـود دور کنـد.
ایـن فضـای پانزده متـری را یکـی از خیریه هـای محلـه، به رایـگان 
دراختیـار خانـواده قـرار داده اسـت تـا از آوارگـی نجـات پیـدا کننـد؛
اتاقـی بـا یـک اجـاق گاز کوچـک و چنـد تکـه �ـرف کـه گرمـای هـوا،

بـه جـای تمـام امکانـات نداشـته آن، نشسـته اسـت.
او ادامـه می دهـد: بـه چندتـا اداره سـر زدم. گفتنـد بودجـه ای برای 
ک از خسـتگی، رسـیدم  کمـک بـه مـا ندارند. �هر بود که ناامید و هلا
بـه بالاخیابـان. برای سوارشـدن بـه اتوبوس و آمـدن به خانـه، باید 

خودم را می رسـاندم به ورودی طبرسـی.
یـک نفـر گفـت از داخـل حـرم بـرو. بـه خـودم آمـدم و دیـدم ورودی 
شـیرازی ایسـتاده ام. چادر نداشـتم و چـون درِ ورود و خروجم یکی 
نبـود، از چادرهـای حـرم نمی توانسـتم امانـت بگیـرم. یکهـو یکی از 
زائـران آقـا کـه مشـهدی هـم نبـود، چـادر زیبـا و نـو خـودش را بـه مـن 

هدیـه داد و فقـط گفـت «دعایـم کن».
بـا شـوق اضافـه می کنـد: آقا مـن را طلبیـده بود انـگار. رفتم داخل 
ا بـرای حضـرت تعریـف کـردم. صحـن و حـال و روز پریشـانم ر

ممنونشـان هسـتم کـه بیـن آن همـه خسـتگی، بـه مـن پنـاه دادنـد 
و بـا دو سـه لیـوان آب خنـک از آبخوری هـای حـرم، حالـم را خـوب 
کردنـد. بعـد هـم کـه شـما زنـگ زدیـد و گفتیـد از روزنامه ایـد. مـا کـس 
و کاری نداریـم و نمی دانیـم بایـد چـه کار کنیـم. مح� رضای خدا 

صدایمـان را بـه اهالـی محلـه برسـانید.

جایی برای خیرخواهی

عبـاس بوژمهرانـی، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه شـهید قربانـی،
در گفت وگـو بـا مـا از پیگیری هایـی می گویـد کـه بـرای رسـیدگی بـه 
وضعیـت ایـن خانـواده نیازمنـد، انجـام شـده اسـت. او می گویـد:
مهم تریـن نیـاز خانـواده، داشـتن سـرپناه بـود. فضایـی داشـتیم در 
خیریـه حضـرت خدیجـه)س( وابسـته بـه هیئـت قمـر بنی هاشـم)ع(

کـه به صـورت موقـت، دراختیارشـان قـرار داده ایـم.
او ادامـه می دهـد: به جز اقلام غذایی که برایشـان فراهم کرده ایم،

در گـروه مجـازی هیئـت، بـه اعضـا فراخـوان داده ایـم تـا هرکـس در 
حـد توانـش، بـاری از دوش خانـواده بـردارد امـا واقعیـت این اسـت 
که هنوز، حجم کمک ها با میزان نیاز خانواده، فاصله زیادی دارد.
عضـو شـورای اجتماعـی محلـه شـهیدقربانی از خیـران می خواهـد 

بـرای کمـک بـه ایـن خانـواده، پیش قدم شـوند.

قا! بـه همین  «قربان مهربانی ت بشـوم آ کنون، سـوار اتوبوس و در امـدادی بـرای بازسـازی خانـه  آوارشـده  اش، دسـت بـه امروز، در اوج ناامیدی از کمک  خیریه ها و دستگاه های محلـه شـهیدقربانی، بـا بغ� و بریده بریـده می گوید که خ�، با امام رضا(ع). چند لحظه ای طول می کِشد. بانوی زودی جوابم را دادی؟!» نجوای زنی است در آن سوی فرزانه شـهامت| تلفنـی مـا بـرای بازدیـد از خانـه  ای را کـه دیگـر سـرپناه مسـیر بازگشـت از حرم به سـمت منزل اسـت. او تماس دامن امام هشـتم(ع) شـده و ا
قا و گوش شنوای ایشان می داند. خیراندیـش محلـه برسـانیم و آن ها برای سـامان دادن مریم خانـم امیـدوار اسـت صدایـش را بـه گـوش اهالـی نیست، نشانه  رأفت آ

ایـن زندگی بی سـامان یـاری اش کنند.
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مت| مقـام سـوم مسـابقات  نـه شـها ا ز فر

تـه در سـال ۱۴۰۳، مقـام اول  کشـوری  کارا
انتخابـی مسـابقات بین المللـی هشـتمین 

خورشید در سال ۱۴۰۲، مقام دوم مسابقات 
ل ۱۴۰۲ و مقـام اول مسـابقات  کشـوری سـا

اسـتانی در سـال ۱۴۰۱ تنهـا چنـد نمونـه از یـازده  
مـدال رنگارنگـی اسـت کـه حبیـب همتـی بـه دسـت 

آورده است. امید محله بلال، دانش آموز پایه دوازدهم 
مدرسـه آیـت ا... خامنـه ای در رشـته تربیـت بدنـی اسـت و 

آن طورکـه می گویـد قصـد توقـ� در مسـیر دلچسـب یادگیـری 
علـم، ورزش و مهارت هـای شـغلی را نـدارد.

کاراته چطور رقم خورد؟○●� قصه آشنایی ات با 
تابسـتان سـالی کـه کلاس پنجـم ابتدایـی را تمـام کـردم، بیـکار 
بـودم و حوصلـه ام سـر رفتـه بـود. بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت 

رفتم باشگاه �بت نام کنم. رشته های ورزشی مختلفی داشت.
تـوی اینترنـت گشـتم و خوبی های هـر کـدام را خواندم. از 

کاراتـه بیشـتر خوشـم آمـد و �بت نـام کردم.

 این رشته، چه نک�ه های م�بتی داشت؟○●�
اینکه باعث می شـود ورزشـکار، به خاطر انجام حرکات 
کششـی، قـد بلنـد شـود. دفـاع شـخصی دارد. آمادگـی 

جسـمانی دارد، مبـارزه و حـرکات نمایشـی هـم دارد.

کاراتـه، در واقعیـت به همـان خوبی بود ○●�
کـه در مـوردش خوانده بودی؟

بلـه. همـان مـاه اولـی کـه رفتـم باشـگاه، آن قـدر از کاراتـه 
خوشـم آمـد که مطمئن شـدم می خواهـم آن را ادامه بدهم.
تمـام خوبی هـای ایـن رشـته را دارم می بینـم الان؛ مثلا قدم 

به ۱۸۵ سـانتی متر  رسـیده اسـت.

صاحب چه کمربندی هستی؟○●�
دان۲ مشکی را دارم.

این رشته را تا کجا ادامه می دهی؟○●�
بـه جـای اینکه در جواب شـما بگویم «تـا آخرش»، بهتر 
اسـت بگویم «تا همیشـه»؛ چون کاراتـه، پایانی ندارد.
حتی اسـتادم، شـیهان حامد �فرانلو، هـم می گویند:

مانده اسـت تا کاراتـه را یاد بگیرم.

علاقه تو به یادگرفتن، خلاصه ○●�
کاراته؟ می شود در 

نه. من رشته دبیرستانم را تربیت بدنی انتخاب 
کرده ام. در این رشته، اصول رشته های مختلف 
ورزشـی را دارم یـاد می گیـرم و معدلـم همیشـه 
لاسـت. حتـی تابسـتان ها کـه مدرسـه  ۱۷ بـه با
ی  فتـن شـغل ها گر د ل یا نبـا ، د سـت تعطیـل ا

مختلـف هسـتم.

چنـد سـال اسـت تابسـتان سـرکار ○●�
مـی روی؟

تابستان سوم است. قبلا خیاطی و نانوایی فانتزی 
کار کرده ام. الان دارم ام دی اف کاری را یاد می گیرم.

کـه بـرای خـودت ○●� کاراتـه، در آینـده شـغلی 
کـرده ای، جایـی دارد؟ ترسـیم 

تـا چنـد سـال دیگـر کـه مـدرک مربیگـری را بگیـرم، می توانـم 
باشـگاه بزنـم .  کاراتـه تا قبل از این مرحله، جنبـه درآمدزایی ندارد 

و بایـد  بـرای باشـگاه و شـرکت در مسـابقات هزینـه کنی.

هزینه ها قابل توجه است؟○●�
بـرای مسـابقات برون مـرزی کـه در بقیـه کشـورها برگـزار می شـود، بلـه.
همـه هزینـه را باید خود هنرجو و خانـواده اش پرداخت کنند و این طور 
نیسـت کـه از طـرف فدراسـیون، حمایـت مالـی باشـد. مـن فرصت های 
ج از کشـور کـه بـه خاطـر  زیـادی داشـتم بـرای شـرکت در مسـابقات خـار

همیـن قضیه، منصرف شـدم.

در ○●� کـه  مسـیری  ادامـه  بـرای  مشـوق هایت  مهم تریـن 
کسـانی هسـتند؟ گرفتـی، چـه  پیـش 

در درجـه اول، پـدر و مـادرم کـه همیشـه، حمایتـم کردنـد و هزینه هـای 
باشگاه و حضور در مسابقات را پرداخت کردند. بعد هم استادم، آقای 

�فرانلـو کـه کاراته را با ایشـان فهمیدم.

از فعالیـت در ایـن رشـته، ○●� کـه  خوش تریـن خاطراتـی 
در ذهنـت مانـده، چیسـت؟

شـرکت در مسـابقات کـه در اسـتان های دیگـر برگـزار می شـود، برایـم 
خاطره انگیـز اسـت. اینکه بـه همراه اسـتادم و بقیه هنرجوهـا، گاهی با 
قطـار و گاهی با اتوبوس به شـهرهای مختلـف مثل قم، بابل، اصفهان 

و تهـران رفتیـم. فضای جمع ما ورزشـی، دوسـتانه و شـاد اسـت.

فرزانه شـهامت| هـر کـدام قصـه ای بـرای گفتـن دارنـد کـه می تواند 

بـه غصـه ای گلوگیر تبدیل شـود. یکی پدر را در سـانحه تصادف از 
دست داده است و مادر با جان کندن دارد هزینه های زندگی را در 
ایـن اوضـاع اقتصادی جفت وجـور می کند. آن یکـی، فرزند طلاق 
اسـت و پدربـزرگ ازکارافتـاده اش بایـد جـور مخـار� او را بکشـد.
دیگری تا چشم باز کرده، بابا را پای بساط نش�گی دیده است و ...
هر سـال، شـوق فرارسـیدن مهرمـاه برای دانـش آمـوزان نیازمند 
محلـه رده، در جـدال بـا نگرانـی بابـت نداشـتن حداقل هـای 
تحصیـل، همـراه اسـت. امسـال امـا، نیکـوکاران محلـه، بـا طرحی 
کـه «آینده سـازان» نـام گرفته اسـت، عـزم خـود را جـزم کرده انـد 
حسـرت کیـ� و نوشـت افزار در قلب هیـ� یـک از صددانش آموز 

نیازمنـد شناسایی شـده، جایـی نداشـته باشـد.

کاشت کوچک، برداشت بزرگ○●�
کار خیـر، برکـت دارد؛ درسـت مثل جوانه ای کوچک کـه زودتر از تصور،
رشـد  کنـد و بـه گیاهـی بالنـده تبدیـل  شـود. آن طورکـه سـیدمصطفی 

ح  حسـینی، رئیـس شـورای اجتماعـی محلـه رده می گویـد، طـر
آینده سازان نیز در روزهای نخست خود به وسعت و پختگی 

امـروز نبود؛«یک ماه پیـش، کار را کلید زدیم. ابتدا نیتمان 
در همیـن حـد بـود کـه از �رفیـت تولیدی هـای کیف در 

خیابـان شهیدحسـینی محـراب، بـرای تأمیـن کیـف 
تعـدادی از دانش آمـوزان نیازمنـد اسـتفاده کنیـم 
. بعـد بـا خودمـان فکـر کردیـم چـه خـوب اسـت در 
ایـن کیف هـا، نوشـت افزار ضـروری بـرای آغـاز 
سـال تحصیلـی را هـم بگذاریـم. تجربـه نشـان 

ح  داده بـود که روی کمک خیران محلی می شـود حسـاب بـاز کرد. طر
ح، آینده سازان این طور متولد شد.» گام اساسی برای به �مر رسیدن طر
شناسـایی دقیـق دانش آمـوزان نیازمنـد بـود. او در ایـن بـاره می گوید:

بـرای داشـتن این بانـک اطلاعاتـی، از مسـاجد، مـدارس، پایگاه های 
بسـیج و هیئت های مذهبی محله، کمک گرفتیم. حدود صددانش 

آمـوز، شناسـایی شـدند و در فهرسـت دریافـت کمک هـا قـرار گرفتند.
اطلاع رسـانی به مردم و مجاب کردن آن ها برای بذل مالشـان در این 

راه، گام بعدی بود که گره آن به دسـت مساجد، باز می شد.

کار○●� ١٠ مسجد پای 
ح مشـهد مهربـان و آزادکـردن یکـی از  «پارسـال، تجربـه اجـرای طـر
زندانیـان جرائـم غیرعمـد محلـه، نویـد مـی داد کـه ایـن بـار هـم منابع 
ح آینده سـازان، تأمیـن خواهـد شـد.» ایـن را  مالـی بـرای اجـرای طـر

حجت الاسلام والمسلمین حمید خدادادی، نماینده امور مساجد در 
شورای اجتماعی محله رده و امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی)ع(

در خیابـان میثـم شـمالی می گوید.
او ادامـه می دهـد: از هفده مسـجد محلـه،۱۰ مـورد پـای کار آمده انـد.
ائمـه جماعـات مسـاجد، از فرصـت بیـن دو نمـاز اسـتفاده می کننـد 
و بـا نمازگـزاران دربـاره دانش آمـوزان نیازمنـد، صحبـت می کننـد. از 
آنجایی که مسـجد امام حسـن مجتبـی)ع( به عنوان مسـجد محوری 
ح، انتخاب شده است، یکی از کارت های به نام مسجد، در اجرای طر

ح، اختصاص پیدا کرده  بـه دریافـت کمک های مردمی برای این طـر
است. علاوه بر این، کارت خوان سیار هم در مساجد، گردانده می شود 

تـا نمازگـزاران با سـهولت، کمک هایشـان را واریـز کنند.

کرامت والدین، عزت نفس دانش آموزان○●�
مراسـم رسـمی در کار نخواهـد بـود. نوشـت افزارها طـی رایزنی هـای 
انجام شده با یکی از بنکداران نوشت افزار، پس از خرید و بسته بندی،
بـه همـان واسـطه های معتمـدی تحویل می شـود کـه دانش آموزان 
نیازمند را شناسایی کرده بودند. آن ها هم بسته ها را با حفظ کرامت 
والدیـن و عزت نفـس دانش آموزان، به پـدر و مادرها تحویل 
می دهند تا آن ها به دست خود، تقدیم فرزندانشان کنند.
ح می گویـد مبلـ� جمع شـده  آن طورکـه مسـئولان طـر
تـا لحظـه تنظیـم ایـن گـزارش، حـدود 3۰ میلیـون 
تومـان اسـت و تک تـک کسـانی کـه در تأمیـن آن 
مشـارکت کرده انـد، امیـد دارنـد حسـرت کیـف و 
نوشـت افزار به دل هی� کدام از دانش آموزان 

نیازمنـد محلـه نمانـد.

درباره �رحی که برای تأمین کی� و نوشت افزار دان� آموزان نیازمند محله درحال اجراست

همدلی اهالی رده �رای «آی�ده سازان» 
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امید محله

امید محله بلال، در میدان ورزش، تح�ی� و مهارت آموزی موف� است

�د�ن تو��، در مسیر 
یادگیری  دانش آموز پایه دوازدهم 

 خامنـه ای در رشـته تربیـت بدنـی اسـت و 
آن طورکـه می گویـد قصـد توقـ� در مسـیر دلچسـب یادگیـری 

کاراته چطور رقم خورد؟ قصه آشنایی ات با 
تابسـتان سـالی کـه کلاس پنجـم ابتدایـی را تمـام کـردم، بیـکار 
 بـرای گذرانـدن اوقـات فراغـت 

 رشته های ورزشی مختلفی داشت.
تـوی اینترنـت گشـتم و خوبی های هـر کـدام را خواندم. از 

 به خاطر انجام حرکات 
 آمادگـی 

کاراتـه، در واقعیـت به همـان خوبی بود 

 آن قـدر از کاراتـه 
خوشـم آمـد که مطمئن شـدم می خواهـم آن را ادامه بدهم.
 مثلا قدم 

صاحب چه کمربندی هستی؟○●�
دان۲ مشکی را دارم

�●○
بـه جـای اینکه در جواب شـما بگویم 

اسـت بگویم 
حتی اسـتادم

مانده اسـت تا کاراتـه را یاد بگیرم

�●○
کاراته؟ می شود در 

نه.
کرده ام

ورزشـی را دارم یـاد می گیـرم و معدلـم همیشـه 
۱۷

سـت تعطیـل ا
مختلـف هسـتم

یادگیری

عیدگاه



کوچ� ای ک� آرام آرام �� شهر ��وس�

 برادرزاده شهید «محمد رجبی زاده ع�ار» سال هاست 
در ایـن کوچـه م�ـازه دارد؛ گوشـه ای از م�ـازه ت�ویـر 
۱۳۶۴ بـه شـهادت رسـیده را درکنـار  عمویـ� کـه سـال
سربازان ایرانی تخت جمشید جانمای� کرده است؛ �اب 
مت�اوتـی کـه پیوندی میـان گ�شـته پرافتخار ایران و یاد 

شـهید این محله ایجاد کرده اسـت.

تـا یـک مـاه پیـش، رفت وآمـد در ایـن کوچـه به دلیـل 
، گـو و ناهمواری هـای ایجادشـده ح ا حفاری هـای طـر
چنـدان آسـان نبـود. امـا حـالا شـهرداری کوچـه را آسـفالت 
کنان  یکدسـت کـرده، اقدامـی کـه رضایـت و خوشـحالی سـا

را بـه همـراه داشـته اسـت.

      ساخت وسـازهای �یرا�ولـی در ایـن معبـر و 
کوچه هـای ا�ـراف، موجـب شـده ب�ـیاری از خانه ها 
بدون پارکین� باشند. خودروها دو سوی کوچه پارک 
می شـوند، �وری کـه تنهـا امـ�ان تـردد یـک خـودرو از 

میـان خودروهـای پارک شـده وجـود دارد.
گـو در ایـن کوچـه، � ا باوجـود اجـرای �ـر

برخـی شـهروندان هم�نـان فاضـلاب خانگـی 
رهـا  می کنند و مشـ�لات  را بـه داخـ� جـوی معبر
د  جـو ن بـه و ا ند و ی شـهر ا ی�ـت محی�ی بـر ز

آورده انـد.

محمدرضـا فیضـی| کوچـه طبرسی شـمالی۲۴، مزیـن بـه نـام شـهید «محمـد رجبی زاده عطـار»، یکـی از معابـر 

قدیمی این محدوده اسـت؛ مسـیری حدود ششـصدمتری که بولوار طبرسی شـمالی را به خیابان شـهیدان 
نظام دوسـت متصـل می کنـد و به دلیـل مسـیر مسـتقیم و بـدون پی� وخـم، تـردد زیـادی در آن جریـان دارد.
هویـت ایـن کوچـه اما بـه رفت وآمد امـروز محدود نمی شـود. قدمـت بخش زیـادی از خانه هـای آن به حدود 
چهل سـال پیـش می رسـد. دهـه۶۰ در ابتـدای کوچـه، چـاه عمیقـی وجـود داشـت کـه آب موردنیـاز خانه هـا و 
زمین هـای کشـاورزی را ت�میـن می کـرد. از دهـه۶۰ به بعد، ساخت وسـازها بیشـتر شـد و زمین های کشـاورزی 

به تدریـ� جـای خـود را بـه خانه هـای مسـکونی دادند.

)ع(  سـال  ۱3۵۸در ایـن  مسـجد قمـر بنی هاشـم
کوچـه بنـا شـده اسـت. ارائـه مشـاوره های حقوقـی،

تأمیـن و توزیع مواد غذایی میان نیازمندان و برگزاری 
برنامه هـای فرهنگـی و مذهبـی، ازجملـه فعالیت های 

ایـن مسـجد اسـت.

راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما ۳۴
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